
شک منطقی، توطئه و توهم توطئه

شک منطقی سقراط‌گونه با توهم توطئه متفاوت است. 
شک سقراطی نوعی پرسش‌گری برای بازتعریف مفاهیم 
و نیل به حقایق و واقعیت‌هاست که انبان دانش بشری را 
پربارتر می‌کند. یک روش و هنر تربیت و محرک بررسی 
موشکافانه و مجدد مفاهیم و باورهای غلط است. خلاقیت 
فکری می‌آفریند و شکوفایی ذهن و اندیشه را دربر دارد. 
بنابــر این با تئوری توطئه و ایجاد بدبینی و مغشــوش 
ســاختن اذهان متفاوت است. شــک منطقی انسان‌ها 
را به ســوی بازبینی و تجزیه و تحلیل مفاهیم و باورها 
فرامی‌خواند اما به هیچ وجه همانند خودشیفتگان متوهم 
خود را دانای مطلق و اشتباه‌ناپذیر نمی‌پندارد. توطئه به 
معنی دسیسه‌چینی و طرح نقشه موذی‌گرانه و ساخت 
و پاخت پنهانی و فتنه‌انگیزی علیه دیگری است. توهم 
توطئه ریشــه در مختصات روحی و روانی شخص دارد 
که در پشــت هر پدیده و اتفاقــی نوعی توطئه پنهانی 
توسط شخص یا گروه یا سازمانی می‌بیند وعلت حوادث 
و رخدادهــای اجتماعی و ناکامی‌ها را به عوامل پنهانی، 
مبهم وموهوم نســبت می‌دهــد و از درک علل واقعی 
رخدادها غافل است. در زمینه اجتماعی- سیاسی گاهی 
افراد و حاکمیت‌ها براثر ناتوانی خود در فهم ودرک کافی 
از پیچیدگی‌ها و دگرگونی‌های جامعه را دچار جو بدبینی 
و توطئه‌پنداری و دشمن‌تراشی همیشگی می‌کنند تا به 
خیال خود افکار عمومی و ذهن مردم را مشغول مسائل 

و دشمنان موهوم و غیرواقعی گردانند که خواسته‌هایشان 
را به فراموشــی بســپارند. در واقع طرح مدام توطئه و 
بزرگ‌نمایی خطر دشــمنان  برای سر پوش گذاشتن بر 
ضعف و ناتوانی خود در اداره امور جامعه و شــانه خالی 
کردن از بار مســئولیت اســت. مروجان تئوری توطئه 
دچار خودشیفتگی‌اند وخود را فارغ از اشتباه می‌پندارد. 
در چنین شــرایطی  فرافکنی و سطحی‌نگری جامعه را 
فرامی‌گیرد و مخالفان و منتقــدان مطرود ومغضوب و 
متملقان بی‌اراده محبوب می شــوند. گسترش چنین 
بینشی راه را بر بررسی و تجزیه تحلیل علمی می‌بندد. 
خودشیفتگی و فارغ از اشتباه پنداشتن خود به تدریج در 
وجود متوهم چنان ریشه‌دار می‌شود که هرگونه مخالف و 
منتقد را دشمن می‌پندارد که مستوجب هرگونه پیگرد و 
عواقب ناگوار است. باید قبول کرد که تفکر علمی و خلاق 
و تشکیک منطقی و واقعیت‌اندیشی نسبت معکوس با 
توهم توطئــه دارد. یعنی هرچه تفکر خلاق‌تر و توانایی 
تجزیه و تحلیل و بررســی برحسب مستندات و شواهد 
و ادله کافی باشــد کمتر مجالی یــرای توطئه‌پنداری 
متوهمانه وجود دارد. این تفکر خلاق و واقع‌گرایی است 
که رابطه علت و معلولی پدیده‌هــا و حوادث را به طور 
عینی و منطقی ریشه‌یابی و بررسی می‌کند و راهکار ارائه 
می‌دهد و علت همه امــور را بدون ادله کافی به توطئه 
دشمن نسبت نمی‌دهد. جامعه ما با یک بغرنجی مواجه 
اســت که ناهنجاری‌ها و نابسامانی‌ها و بی‌برنامگی‌های 
سیاسی و فرهنگی واقتصادی را به بیگانگان و عوامل دیگر 
نسبت می‌دهند. این نوعی نگاهی سطحی، عوام‌پسند و 
غیرعلمی به رویدادهای اجتماعی جامعه وجهان است که 

ویرانی به بار می‌آورد.
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شــیراز یکی از شــهرهای زیبای ایران با زیبایی‌های بســیار است که 
گردشــگران زیادی را به خودش جذب کرده است. یکی از زیبایی‌های 
این شهر باغ دلگشا اســت که قدمتی تاریخی دارد. شیراز شهری است 
مملو از باغ‌های زیبا و چشمنواز با قدمتی تاریخی. یکی از این باغ‌ها که در 
فاصله ۵دقیقه ای از ارامگاه سعدی قرار گرفته و با درختان بهارنارنجش 
انسان را مدهوش می‌کند باغ دلگشا است. باغی که پس از فراز و نشیب‌ها 
و تخریب‌های بســیار تا به امروز پابرجا مانده است تا نشانی از قدرت و 
شــکوه روزگار خود باشد. باغ دلگشای شــیراز به قدری زیبا بوده است 
که تیمور گورکانی بعد از دیدن این باغ دســتور ساخت باغی مشابه باغ 
دلگشــا را در سمرقند داد. باغ دلگشــا در نزدیکی آرامگاه سعدی واقع 
شده اســت و به‌طور دقیق‌تر در سمت جنوب تنگ آب‌خان و در دامنه‌ 
کوهســتان قرار دارد. اگرچه قدمت تاریخی این باغ به قبل از اســام و 
زمان حکومت ساســانیان، صفویان و قارجاریان برمی‌گردد اما در دوران 
صفویه هم مکانی برای تفریح بوده است. اگرچه در زمان حکومت نادرشاه 
تا آغاز حکومت زندیه باغ دلگشــا دچار ضربه و آسیب‌های بسیاری شد 
اما در دوران کریم‌خان زند دوباره این باغ جانی دوباره گرفت و به دوران 
اوج آبادانی و شــکوه خودش رسید. سال‌ها بعد در دوران قاجار شخصی 
به نام حاج ابراهیم اعتماد الدوله شــیرازی دوباره باغ را احیا کرد اما بعد 
از او این باغ هماند مخروبه‌ شــد تا اینکه در ســال ۱۳۳۶ توسط نواب 
رضاقلی میرزا باغ خریداری شــد و عملیات مرمت و بازسازی شروع شد. 
حدود ۳۰سال بعد باغ دلگشــا توسط میرزا علی‌اکبر قوام‌الملک مرمت 
شــد درر زمان او بود که ایوان و ســتون‌های این عمارت بنا شد. پسر او 
نیز حمام را در ضلع شــرقی باغ ساخت. شــاید برایتان جالب باشد که 
بدانید این باغ تا حدود ۵۰سال پیش نیز تحت تملک دختر قوام‌الملوک 
و همسرش ناظم‌الملک بود اما اکنون اداره آن در دست شهرداری است. 
مســاحت باغ دلگشا ۷٫۵هکتار است و بیشترین درختی که در آن یافت 
می‌شود، نارنج است. این باغ هنگام اردیبهشت با شکوفه‌های زیبا و عطر 

و بوی دل‌انگیز بهار نارنج، فضایی بســیار دلنشین دارد. با قدمتی که به 
دوره زندیه بازمی‌گردد، عمارت موجود در وســط باغ به شیوه‌ معماری 
کاخ‌های ساسانی بیشــاپور ساخته شده است. این عمارت سه طبقه‌ دو 
درب ورودی در دو طرف ساختمان دارد و شامل یک تالار بزرگ به‌همراه 
چهار شاه‌نشــین می‌شــود. ایوان بزرگی با دو ستون در طبقه‌ میانی آن 
وجود دارد که رو به استخر است و پیرامون آن اشعاری از شوریده )شاعر 
شیرازی عهد صفوی، صاحب مثنوی سحر حلال( با خط نستعلیق نوشته 
شده است. سقف‌هایی از چوب با گچبری‌های زیبا به‌همراه آینه‌کاری‌ها و 
نقاشی‌هایی از رنگ روغن به زیبایی این عمارت می‌افزایند. همچنین در 
مقابل ساختمان عمارت، حوض سنگی بزرگی جلب توجه می‌کند. آب باغ 
نیز از چشمه قنات آرامگاه سعدی تامین می‌شود. به‌علاوه ساخت اولین 
عمارت کلاه فرنگی ایران نیز در این باغ به ثبت رســیده اســت. این باغ 
در ســال ۱۳۸۱ و به شماره‌ ۹۱۲ به ثبت ملی رسیده و اکنون در اختیار 

شهرداری شیراز است.

باغ دلگشا؛ بنایی که قدمت آن به پیش از اسلام بازمی‌گردد

شــعر )۳۵( یــا شــعر »فرمانــده« صابر 
ســعدی‌پور، مرا به یاد »سرزمین ویران« 
الیــوت می‌انــدازد. فرمانــده از نگاهــی، 
منظومــه‌ای پر از مرثیه، ســوگ، مرگ و 
درد است. این شــعر از دورانی، ما را خبر 
می‌دهد که در آن هر چه هســت و نیست 
پر از تباهی و ویرانی و رنج و شکنج است. 
چنین فرآینــد و برآیندی را ما در اروپای 
پس از جنگ جهانی اول و دوم در شــعر 
اغلب شاعران و نویسندگان طبقه بورژوازی 
در غرب که آمال و آرزوهای خود را بر باد 
رفته می‌دیدند، می‌بینیم. آنها می‌دانستند 
و دریافته‌بودند کــه زندگانی صحنه خطر 
و ریســک و بحــران و بیمــاری اســت، 
ازایــن‌رو خود را در قفســی می‌دیدند که 
راه برون‌شــدی از آن برای آدمی میسور و  
متصور نبود. شعر »سرزمین ویران« الیوت، 
الگو و نمونه شــاخصی است. شاعر خطاب 
به انسان می‌گويد: »تو جز مشتی بت‌های 
شکســته نمی‌شناســی/ آنجا که می‌کوبد 
خورشــید و پناهی نمی‌بخشــد درختان 
مرده.« )سرزمین بی‌حاصل، الیوت، حسن 
شهباز، تهران ۱۳۵۷، ص ۷۸( سعدی‌پور 
بر همین اساس می‌گويد: »تنها چيزی که 
زندگی را از پا درمی‌آورد فراموشی است .../ 
فرمانده، بلند شو و شلیک کن/ گاهی برای 
ادامه نســلی باید آن را منقــرض کرد...« 
سعدی‌پور پس از خاتمه‌ جنگ، سربازان را 
به شــکل منفرد و از جمع گسسته ترسیم 
می‌کند: »هرکــس را در آغوش می گیرم 
می‌توانم بفهمم چنــد روز از عمرش باقی 
مانــده/ کم کــه مــی‌آورم روزی چند بار 
خودم را بغل می‌کنم ...« در بخش ســوم 
»ســرزمین ویران« الیوت: منشی موسسه 
ای حقيــر »معاملات امــاک« که از کار 
برگشته و ملول و درهم شکسته و افسرده 
است با همسرش شام می‌خورد و می‌کوشد 
او را با نوازش‌های خود شاد و سرگرم کند 
و بــه هیجان وادارد. آمیزش آن‌ها بی‌روح، 
بی‌لطف و افسرده کننده است و در فرجام 
»مرد کورمال راه به بیرون از اتاق می‌برد/ 

در پلکانــی کــه در آن چراغــی افروخته 
نیست.« و»آن‌قدر صدای مرگ شنیده‌ای/

که دیگر صدای مردنت را نمی‌شنوی.« در 
دوره بحران و در هنگامه صلح، ســروکله 
تراژدی پس از فرو نشستن گردوخاک پيدا 
می‌شــود: »نه! هواشناسی اشتباه می‌کند/ 
این‌ها گردوخاک نیستند که از کشورهای 
همســایه می‌آیند/ اینان سربازانی هستند 
کــه می‌خواهند به وطن‌شــان برگردند.« 
راوی از ریشــه‌های اجتماعــی و طبقاتی 
خود، بريده و کنده شده و خود را در جهان 
تنها و بیگانه می‌داند، او تجسم پریشیدگی 
جامعه‌ای رفته بر باد است. راوی، سربازی 
است که »زنده‌اش به درد وطن و مرده‌اش 
به درد سیاســت‌مداران« می‌خورد. راوی 
نماد تمام سربازان از جنگ برگشته ایران 
است، سربازانی که »پر شده‌اند از وحشت«، 
ســربازانی که »نامه در جیب‌شــان بوی 
سربازانی  اســت.  گرفته«  گوشت سوخته 
که بارها و بارها، ســر بر ســينه معشوق 
گذاشــته‌اند و اکنون »در ســينه وطن به 
خواب« فرو رفته‌اند: »دلم می‌خواســت با 
دست او برای معشوقه... می‌نوشتم: »سلام 
عزیزم! تو ســرود ملی من هســتی که آن 
را غصب کرده‌اند...« شــعر ۳۵ سعدی‌پور 
مثل شــعر »السا در آينه« آراگون با وجود 
آنکه بن‌مايه‌های رمانتيکی دارد ولی شاعر 
تــاش می‌کند بــا جزئی‌نگــری و پیوند 
برجسته‌ای که میان واقعیت‌های درونی و 
بیرونی خود دارد، عشــق و فاجعه دوران 
جنگ را کشف کند و شور و شعوری تازه را 
فراهم‌ بیاورد. آراگون عشق و فاجعه دوران 
اشــغال فرانسه را این گونه تصویر می‌کند: 
»درســت وســط فاجعه ما بود/ و یک روز 
آزگار در برابر آينه نشســته‌/ موی زرينش 
را شــانه‌ می‌کــرد/ من می‌پنداشــتم که 
دســت‌های صبورش آتشی را رام می‌کند/ 
درســت وســط فاجعه ما بود .../ همه آن 
روز در برابر آينه نشســته/ گل‌های بیکران 
آتش را دامن می‌زد .../ دنیا شبیه آن آينه 
ملعون بود/ شــانه‌، شعله‌های آن پرنیان را 
جــدا می‌کرد/ و آن آتش گوشــه‌ ذهنم را 
روشن می‌نمود .../ درست وسط فاجعه ما 
بود/ هم چنان پنجشــنبه در وسط هفته 
نشســته .../ بازیگران فاجعه ما/که بهترین 
ارمغان این جهان لعنتی هستند/ یک یک 

می‌میرنــد ...« انعکاس آتش‌ســوزی‌های 
فاشیست‌ها و فاجعه‌ای را که ایجاد کرده‌اند 
در آينه دیده می‌شود.»السا« نیز خود را در 
آينه در میان بازتاب شــعله‌های سرکش و 
فاجعه می‌بیند. بنابر این او با آگاهی کامل 
در برابر آينه و آتش می‌نشــیند و آتش بر 
می‌افروزد و با »شانه‌، شعله‌های آن پرنیان 
را جدا می‌کند« تا این عشــق و شــعله به 
درون شــاعر راه یابد و گوشه‌‌های ذهن او 
را روشــن ســازد. بدین‌گونه شاعر از وهم 
و گمــان بیرون می‌آید و عشــق، »چهره‌ 
ســرخ«اش را نشــان می‌دهد، سعدی‌پور 
می‌گويد: »فرمانده! کودکی‌ام پر از گل‌های 
سرخی است/ که نام‌شان را نمی‌دانم/ دلم 
می‌خواســت/بلد بودم و می‌توانســتم این 
همه جنازه را صمیمی‌تر از نام کوچک‌شان 
صدا بزنــم/‌ خدا هم نام این همه ســرباز 
را/ این همــه گل را به خاطــر نمی‌آورد/ 
کدام شــاعر را دیده‌ای که کلمه به کلمه 
شــعرهایش را به خاطر داشته باشد؟«در 
این منظومه، ســربازان کلمات می‌شوند، 
شــاعر پيوند تازه‌ای بیــن درون و بیرون 
خود و عشــق و فاجعــه ایجاد می‌کند و - 
بدون آن کــه اغراق کند - به بیانی مدرن 
دست می‌یابد: »به رؤیاهایت که پناه ببری/

با اولین موج، تــو را بیرون پرت می‌کنند/ 
به خودت که بیایی جانبازی همســرت را 
عميق‌تر کرده‌ای/که مثل همیشــه پشت 
عینک آفتابی اش پنهان می‌کند/ در صلح 
تروخشــک با هم می‌سوزند ...« سعدی‌پور 
مثل آراگون بدون آن‌که به توصيف سجایا 
و خصایل معشوق و زیبایی‌های او بپردازد 
و بدون آنکه مثل شاملو از صناعات تزئینی 
غليظ اســتفاده کند، رابطــه‌ میان کلمات 
خــود و جهــان ورای واژگان، آن جهــان 
متراکم و خاص اشــياء را می‌شناسد و به 
آن علاقه‌مند می‌شــود. نیــاز اصلی ما به 
بينش هســتی شناختی اســت. بينش در 
عمق طبیعت و مکاشــفه در هستی خود 
و طبیعت، هدف اصلی شــعر است. شکل 
)فرم( از مهم‌ترین ویژگی‌های شــعر است 
که بدون آن سایر اجزای شعر به هماهنگی 
نمی‌رسند. در این شعر هر جزیی در پيوند 
با ســایر اجزاء و تاثیر و تأثر متقابل یافتم 
با آن‌هاســت که مجموعه پویا و جاندار و 

زنده‌ای را به وجود می‌آورد.

درباره شعری از »صابر سعدی‌پور«

کم که می آورم روزی چند بار خودم را بغل می‌کنم 

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

میراث

یادداشت

در آستانه انقلاب اسلامی؛

روزی که اعتصاب مطبوعات آغاز شد
پاییز سال 1357 را باید فصل اعتصاب بنامیم چرا که 
ارگان‌های پرشماری در این فصل و چند ماهی پیش 
و پس از آن به دلایل سیاســی، فرهنگی و اقتصادی 
دست به اعتصاب زدند. یکی از گروه‌هایی که نام‌شان در 
فهرست اعتصاب‌ کنندگان جلب توجه می‌کند اهالی 
مطبوعات هستند. مطبوعاتی‌ها یعنی روزنامه‌نگاران، 
کارگران فنی و کارمندان اداری شــاغل در مطبوعات 
نیز در پاییز و زمســتان 1357 دو اعتصاب سراسری 
را از ســر گذراندند؛ اعتصاب‌هایی در جهت مقابله با 
فشار سانسور، تقاضای آزادی و امنیت روزنامه‌نگاران 
و همراهــی با نهضــت مردمی. نخســتین اعتصاب، 
کوتاه‌مدت و از 19 تا 22مهر ماه و دومین اعتصاب که 
دو ماه به درازا کشید، از 15آبان تا 15دی ماه بود. یکی 
از اعضای شورای سردبیری روزنامه کیهان نقل می‌کند: 
»آن ‌زمان درگیری مطبوعات با حکومت هم اوج گرفته 
بود و مشکل سانسور وجود داشت. پس از مدتی کوتاه 
از واقعه میدان ژاله]قیام 17 شــهریور میدان شهداء[، 
در ماه مهر اعتصاب 5 روزه مطبوعات شــروع شــد. 
شریف‌امامی می‌خواست با وعده‌هایی انقلاب را بپوشاند 
و در مقابل سپهبد اویسی فرمانده نظامی با همراهی 
ژنرال‌ها برنامه‌های نخســت‌وزیری را خنثی می‌کرد. 
نظامیان می‌خواســتند با کودتای بزرگ و قلع و قمع 
مخالفان و تیراندازی شــهر را در اختیار خود بگیرند. 
اوج مبارزه این دو گــروه زمانی بود که ما چهار، پنج 
روز با دفتر نخســت‌وزیر کلنجار رفتیم تا اقرار کنند 
سانسور در مطبوعات بوده و نباید وجود داشته باشد. 
تیتر سراسری مطبوعات در آن روز »اعتصاب سراسری 
مطبوعات« بود. اوضاع بسیار به‌ هم ‌ریخته بود و نظم 
خاصی حاکم نبود. هر کدام نظریه‌های خود را اعمال 
می‌کرد و مملکت شیرازه نداشت. مشخص بود که رژیم 

چه سرنوشتی دارد و در آخر هم فروپاشید.«
اعتراض کوتاه مدت اول )نوزدهم الی بیســت و سوم 
مهر 1357( ریشــه و عامل تحریک این اعتصاب‌ها را 
می‌توان در واقعه 17شهریور 1357 جست ‌و جو کرد. 
کشتار مردم در جمعه سیاه ‌میزان هم‌بستگی ملی را 
افزایش می‌دهد و ســبب می‌شود تا یکی از مهم‌ترین 
اعتصاب‌های آن زمان شکل بگیرد. اعتصابی که با عنوان 
اعتصاب مطبوعات در تاریخ ماندگار شــد. نخستین 
اعتصابِ جراید در ایــران، از 19 تا 23مهر 1357 در 
اعتراض به سانســورهای شــدیدی صورت می‌گیرد 
که از ســوی دولت شــریف امامی روی داده است. در 
این اعتصاب که کوتاه‌ مدت است، نظامیان صبح روز 
چهارشــنبه 19مهر در تحریریه روزنامه‌های کیهان و 
اطلاعات حضــور پیدا می‌کنند تا بر محتوای مطالب 
در حال نگارش و چاپ نظارت کنند. جرقه اعتصاب از 
همین ‌جا زده می‌شود. روزنامه‌نگاران در این اعتصاب 
در پی ‌آن هستند تا تضمینی برای ادامه فعالیت آزاد و 
جلوگیری از سانسور به‌ دست آورند‌ اما وضعیت حاکم 
به گونه‌ای است که کسی چنین تضمینی را نمی‌دهد و 
به رغم رایزنی‌های مدیران دو روزنامه با فرماندار نظامی 
وقت تهران، باز هم مأموران از تحریریه خارج نمی‌شوند. 
چیزی نمی‌گــذرد که این خبر بــه دفاتر مطبوعات 

دیگر هم می‌رســد. این‌ چنین می‌شــود که علاوه بر 
روزنامه‌های یاد‌ شــده روزنامه‌هــای آیندگان و پیغام 
امروز هم به جمع اعتصاب‌کنندگان می‌پیوندند. این 
سلسله زنجیروار پیش می‌رود و مطبوعات تمام کشور 
را با خود همراه می‌کند. دولت در چنین شرایطی با دو 
چالش روبرو می‌شود؛ نخست اینکه دادن هرگونه تعهد 
امنیت و آزادی به مطبوعات سبب می‌شود ‌ادعای آنان 
مبنی بر نبود آزادی اثبات شود و این‌ نقضِ حرف دولت 
درباره وجود آزادی مطبوعات در آن دوره اســت. دوم، 
دولت تمایل ندارد ‌مشکل به‌ وجود‌ آمده‌ ادامه‌دار شود. 
بنابر این به ‌ناچار با توجه به جو عمومی کشور در برابر 
مطالبات مطبوعات کوتاه می‌آید و بدین ترتیب دور اول 

اعتصاب‌ها پس از پنج روز تمام می‌شود.
محمــد بلــوری در خاطرات خویش بیــان می‌کند: 
»نوزدهم مهر ســال ۵۷ خبرنگاران و نویسندگان در 
تحریریه روزنامه‌ها به نشانه اعتراض به وجود سانسور 
یکباره قلم‌ها را به ‌روی میز گذاشتند و با دست کشیدن 
از نوشتن، ماشــین‌های چاپ را از کار انداختند و به 
این ترتیب با اعلام اعتصاب، مطبوعات را به تعطیلی 
کشــاندند. پس از برکناری امیرعباس هویدا در مرداد 
ماه سال ۵۶، آموزگار زمانی به نخست‌وزیری می‌رسد 
که شــعله‌های مبارزات مردمی علیــه رژیم با برپایی 
تظاهرات، راهپیمایی‌ها و اعتصابات در وزارتخانه‌ها و 
ادارات مختلف روز ‌به روز ســرکش‌تر و مهیب‌تر زبانه 
می‌کشید و هر چه خشم و خروش مردمی شدت پیدا 
می‌کرد، سانسور ساواک بر روزنامه‌ها شدت می‌یافت و از 
سوی دیگر وزارت اطلاعات و جهانگردی دایره قلم زدن 
خبرنگاران و نویسندگان مطبوعات را تنگ‌تر می‌کرد. 
چون هم ســاواک و هم وزارت اطلاعات و جهانگردی 
انتشــار خبرهای مربوط به این جنبــش مردمی در 
مطبوعات را سبب گسترش تظاهرات، راهپیمایی‌ها و 

اعتصابات در سراسر کشور می‌دانستند... .«

حافظه تاریخی

از جمله‌ی بندگان، منش بنده‌ترم
وز چشم خداوندیش، افکنده‌ترم

با این همه دل بر نتوان داشت، که دوست
چندان‌که مرا بیش کشد، زنده‌ترم

جزئیات سعدی

ساباط: محل‌هایی از کوچه عبور که دارای سقف 
است.

توفال:تختــه‌ی باریک و نازکی که به زیر تیرهای 
سقف باربر کوبیده می‌شود.

مشق کلمات

هر آنچه باید در مورد موشک »استارشیپ« بدانید
موشــک استارشیپ شرکت »اســپیس ایکس« یکی از 
فناوری‌های حوزه هوافضاســت که همه انتظار دارند در 
آینده بتواند تحولی را در گردشگری فضایی ایجاد کند. در 
مورد »ایلان ماسک« چیزهای زیادی می‌توان گفت، اما 
نمی‌تــوان انکار کرد که این کارآفرین و مهندس به طور 
جدی صنعت هوافضا را با »اســپیس ایکس« پیوند داده 
است. این شرکت خصوصی مهندسی هوافضا نخستین بار 
۲۰سال پیش توسط ماسک راه‌اندازی شد و در حال حاضر 
به یک نیروی پیشــرو در حمل و نقل فضایی و نوآوری 
تبدیل شده است. یکی از موضوعات مورد توجه، موشک 
»استارشیپ« شرکت اسپیس ایکس است. جدیدترین 
استارشیپ برای کاهش هزینه‌های حمل و نقل و ضایعات 
ناشی از سفرهای فضایی طراحی شده است که به لطف 
طراحی آیرودینامیکی و سیستم حمل و نقل کاملا قابل 
استفاده مجدد می‌تواند شــکل پایدارتری از اکتشافات 
هوافضا و گردشــگری فضایی را فراهم کند. اگر کنجکاو 
هستید که درباره جدیدترین نوآوری اسپیس ایکس بیشتر 
بدانید، این گزارش را مطالعه کنید. در این گزارش، به همه 
مواردی پرداخته شده است که باید در مورد استارشیپ 
بدانید؛ از جمله این که اگر بخواهید یک پرواز آینده را به 
مدار زمین یا فراتر از آن رزرو کنید، چقدر ممکن اســت 
هزینه داشته باشد. استارشیپ، یک سیستم حمل و نقل 
برای اعماق فضا است که بسیاری از کارشناسان صنعت 
و فضانوردان آن را یک عامل تغییر در اکتشافات فضایی 
و آینده سفرهای فضایی شامل گردشگری فضایی تجاری 
و تحقیقات بیشتر در حوزه هوافضا می‌نامند. استارشیپ 
به همراه موشک »سوپر هِوی« یک سیستم حمل و نقل 
کاملا قابل اســتفاده مجدد است که برای حمل خدمه و 
محموله به ماه، مریخ و مدار زمین طراحی شده است. این 
پرتاب‌گر فوق‌سنگین، بلندترین و قوی‌ترین وسیله پرتابی 
به شــمار می‌رود که تاکنون ســاخته شده، اما به همان 
اندازه مهم است که توجه داشته باشیم که این پیشرفت 
در مهندسی هوافضا، به ایجاد آینده‌ای سازگارتر با محیط 
زیست و پایدارتر در اکتشافات فضایی کمک می‌کند. این 
پرتابگر دو مرحله‌ای، از اکسیژن مایع و متان مایع به عنوان 
سوخت اســتفاده می‌کند و از موتورهای »رپتور« قدرت 
می‌گیرد. این روش باعث کاهش قابل توجه هزینه پرتاب 

و افزایش فرکانس پرتاب می‌شود.
استارشیپ چقدر هزینه دارد؟

ایلان ماسک به تازگی اعلام کرد که انتظار دارد موشک 
استارشیپ، کمتر از ۱۰میلیون دلار هزینه داشته باشد که 
به ‌طور قابل ‌توجهی ارزان‌تر از اســتاندارد کنونی صنعت 
است. ماسک اضافه کرد که انتظار دارد به همراه افزایش 
سفرهای فضایی با استارشیپ، هزینه هر پرواز آن نهایتا به 
یک میلیون دلار برسد. برای درک بهتر این موضوع باید 
توجه داشت که هزینه کنونی پرواز با موشک»فالکون۹« 
اسپیس ایکس، نزدیک به ۶۲میلیون دلار است و پروازهای 
خصوصی ناسا به ایســتگاه فضایی بین‌المللی)ISS(، هر 

کدام ۵۵ میلیون دلار فروخته می‌شوند.
استارشیپ چه زمانی پرتاب خواهد شد؟

“استارشــیپ شماره ســریال SN15( ”۱۵(، پنجمین 
آزمایش پرواز در ارتفاع بالا را از پایگاه فضایی»استاربیس« 
در جنوب تگزاس با موفقیت انجام داد. پروازهای آزمایشی 
استارشیپ، برای بهبود درک و توسعه سیستم حمل و 
نقل قابل اســتفاده مجدد صورت می‌گیرند و در حالی 
اجرا می‌شــوند که موتورهای رپتور و انتقال سوخت را 
در یک محیط کنترل‌شده آزمایش می‌کنند. هیچ تاریخ 
مشــخصی برای زمان قرار گرفتن استارشیپ در مدار 
وجود ندارد، اما ایلان ماسک در یک توئیت خاطرنشان 
کرد که این موشــک بزرگ ممکن اســت در ماه آینده 
پرتاب شــود. ماسک در این توئیت نوشت: »شاید اواخر 
ماه آینده، اما نوامبر بســیار محتمل به نظر می‌رسد. ما 
تــا آن زمان، دو تقویت‌کننده و فضاپیمای آماده را برای 
پرواز مداری خواهیم داشــت.« با این اوصاف، اسپیس 
ایکس قصد دارد در ســال ۲۰۲۳ به طور رسمی بخش 
گردشگری فضایی استارشــیپ را راه‌اندازی کند. در آن 
زمان، »یوســاکو مائزاوا« تاجر ژاپنی و خدمه ماموریت 
گردشــگری ماه موســوم به dearMoon، نخستین 
مســافران ماموریت استارشیپ به ماه خواهند شد. این 
سفر یک هفته‌ای شــامل پرواز از نزدیک ماه می‌شود و 
نخستین گام حیاتی در گردشگری فضایی است که فراتر 

از مدار زمین انجام می‌گیرد.

فناوری 

با همین واژه‌های معمولی

دریچه
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 ‏توی کیلینک چشــم و لیزیــک هم اپتومتریه 
عینکی بود هم دکتر متخصص چشــم، هردوشون 

)Zarburken( گفتن چرا لیزیک نمی‌کنی؟
 یه گروهم هســت توتلگرام هرچندوقت یه‌بار 
یکی دســتش می‌خوره یه پیام فــوروارد می‌کنه 
چند نفر یادشــون میوفته همچیــن گروهی‌هم 

دارن، بعد لفت می‌دن. )بومرنگ(
 پسر همسایه‌مون اومده باهاش منچ بازی کنم. تاس 
رو انداخت گفت خدایا تروخدا ۸ بیارم‌. بهش گفتم تا ۶ 
بیشتر نمی‌شه، الکی دعای محال نکن. گفت حالا شاید 
شد. تاس رو که انداخت اول یه ۶ آورد، بعد جایزش ۲ 
آورد. :( یادم باشه دیگه نگم این آرزوم محاله و نمی‌شه، 

دعا کنم و بگم شاید شد.)یوتاب(
 ‏مــن مطمئنم قبل از هک کردن شــبکه یک، 
چند بار تستای هکشــونو روی شبکه چهار انجام 

)Ali(.دادن اما کسی ندیده

مجازستان


